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 چكیده
ناظر به    یممفاه  یا  یخارج  ی یااطراف است. بشر اش  یقشناخت حقا  ی مقولات ابزار ذهن ما برا

صدق مقولات بر تمام    یزان. اما مکندی و فهم ماست  از مقولات قرار داده    یکی  یلذ  را   هاآن
  ی برخ  ی. آنچه در آرایستمشخص ن  یدرسته  ب   هنوز  یهست  یقو تمام حقا  یخارج  یاتواقع

  شود یم  جادایآنها   یلکه ذ  یآن انواع  یرواست که مقولات و پ  نایشود می  یده مشاء د  ةفلاسف
موجودات در ذهن    یابزار طبقه بند  اًدات دارند و صرفموجو  ینوع  ین کننده در تع  ییننقش تع
  دهد یآراء خود نشان م  ت را در قولام  از   یمتفاوت  یدگاه ملاصدرا د  یان م  نای. در یستندانسان ن

که اصالت را از آن    یاست زمان  یهی. بدداندیم  یات ماه  یاعتبار   ة زحو  به  محدود   را  ها و آن 
نه ماه بر ماه  ین قوان  تمام اعتبارات و  یم بدان  یات وجود و  اعتبار  یواقع  یرغ  یز ن  یت حاکم    ی و 

بنابر فلسف  ینخواهند شد.  تابع  ةما در  به  بندمقول از    تیملاصدرا مجبور  مقوله  به  ملزم  و    ی ه 
مقولات به عنوان امر    یتو محور  یتملاصدرا اهم  ةکه در فلسف  یمکن  ا ادع  توانیمیو م  یمیستن

  یگر به نوع د  یاز نوع تواندیموجود م یکو  رودیم ینموجودات از ب ینوع یندر تع یمحور
  مقاله،   نای. در یایدلازم ب  یلحام  مرا  نکهایبدهد بدون   یت ماه  ییرتغ  یگرد  ة به مقول  یاو از مقوله 

  یی استثناها  ة کرد که نشان دهند  یماشاره خواه  ی موارد  و   هابه ذکر نمونه   یابتدا به نحو اجمال
شمول   مورد  جامعدر  لابلا  یتو  در  بودن    ی مقولات  خارج  است.  گوناگون  فلاسفه  آراء 

حقا  ییهانمونه  ح  یق از  کل  ة یطاز  عدد  سر  بر  مناقشه  و    ن ایاز   ییهانمونه   تلامقو  یمقولات 
ب   ییهابه همراه مثال   گفتهیش پ   ةت ، نکشده   یدست است. پس از آن سع   یان از آثار ملاصدرا 
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پرداخته خواهد شد.    یآن در نظام اصالت وجود   یگاه مقولات و جا  یبه بررس  یت د. در نهاشو
بررس  یهیبد که  آراء   یل،تحل  یازمندن  یمسائل  ینچن  یاست  از  استنباط  و    وف سلیف  استخراج 

دال    یمتن  یحشدن شواهد صر  یاجو  مقصد و منظور پژوهشگران لزوماً  یزمقال ن  نایاست و در
ن  نایبر لیستموضوع  متن    یکن.  از  توضاستفاده  جهت  امر  یحدر  ناپذ  یمقصود    یر اجتناب 

 است.
 . اصالت وجود ملاصدرا، یت،ماه  مقولات عشر، :هــاکلیـدواژه

 
 دمه  ق م 

ن ای اما با  ،ی منطقی که با صورت فکری بشر در ارتباط استیعن   .ت صوری اسارسطو مدون منطق  
ن معنا؛ منطق نوعی تحلیل صوری است که به ما  ایباشد. بهحال حاکی از واقعیت خارجی نیز می

کند. در عین حال برخی مباحث فلسفی هستند که در منطق نیز مورد توجه  معرفت واقعی اعطا می
گرفته جمقرار  از  مباحث حث  ا مب ن  ای لهاند.  جای  به  ما  بحث  مقولات،  در  است.  مقولات  بحث 

شود شود که از ارسطو آغاز میگری از حقایق خارجی تبدیل میصوری منطقی به نوعی حکایت

 رسند. مسلمان به یک نقش محوری در تعیین حقایق و تعینات خارجی می ةو در فلاسف
بندی ها را برای دستهفرض کرده و آنلم  مس  را امریمقولات در منطق  ارسطو استنتاج و کارایی    

عمد می  ةمحمولات  کاربردی  ازوجود  او  البته  رفتهای داند.  فراتر  ادعا  پل   است  ن  را  مقولات  و 
عینی تفکر   -های ذهنین دیدگاه مقولات، قالبایداند. مطابقواصل میان منطق و مابعدالطبیعه می

به  ما هستند که هستی به همین  320-322ص  ) کاپلستون،بودهد  خوا ر  میس  اهآن  واسطةشناسی   .)

ها  دهد و شأن آندلیل است که ارسطو مقولات را در بخش چهارم متافیزیک خود مدخلیت می
های فکری معرفی شوند. البته در میان داند که تنها در منطق و به عنوان صورت را بالاتر از آن می

فیلسوفان مو ایسایر  مسئله  بحث  ن  ابودرد  می یاهست ک ه  به هستی ا  را  مقولات  تسری توان  شناسی 
امور منطقی نیستند؟   نکه مقولات اصلاً اییامنطقی دانست؟    ها را مباحثی صرفاًنکه باید آن ایایداد  

پذیرد. به عنوان مثال در میان فیلسوفان اسلامی ابن سینا روش استاد را برگزیده و نظر ارسطو را می
از اعتبار منطقی است و ازلات امرقو بار ماعت که  قد است  یعنی معت  ن رو جایگاه اصلی  ایی فراتر 

در منطق است. وی حتی خواندن مقولات را به عنوان تعلیمی    اولی و ثانیاً  ة در فلسف   مقولات اولاً

می  صرفاً مضر  ص1391مقدمه  سینا، داند)ابن منطقی  ترتیب 6  ،8،  همین  به  هم  نصیر  خواجه   .)
ن تفکر نزد ای(. 318  صزوتسو،  ای)محقق وپذیردت ممکن میجودامواس  عنوان اجن   مقولات را به

پی گرفته می نیز  معاصر  دانان  چنان منطق  و جامعیت  شود  اهمیت  در  برخی چون خوانساری  که 
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علوم   ةهم  یکه ماورا  یو جهان شمول  یو عموم  یکل  یبند  یمآن را تقسمقولات شک نکرده،   
 (. 5  ص انساری،واند )خاست دانسته

برای ایین ع   در    در ظاهر  مقولات  میاینکه  را در ن وضع  عالم  موجودات  تمام  بتوانیم  شوند که 

بینیم که در نظام فلسفی  را به درستی بشناسیم اما می یک نظام طبقه بندی مشخص قرار داده و آنها
می  فلاسفة  یافت  متعددی  موارد  ازاسلامی  که  تبعیت  ای شود  نظام  ومینن  مجب  کنند  ور  حکما 

ایم ازشوند  یک  هیچ  تحت  که  موجوداتی  مورد  در  را  متعددی  قرار ای ستثنائات  مقولات  ن 
به عنوان مثال خواجه نصیرالدین طوسی در   گیرند و اساساًنمی ماورای مقوله هستند وضع کنند. 

بشر تحت همین    الاقتباساساسکتاب   ادراک  ماهیات مورد  بیشتر  ق داعتقاد دارد که  مقوله  رار ه 

درا  رد،گی می عام   ما  به صورت  که  هستند  هم  امکان  و  و وجوب  وجود  مانند  اموری  عین حال 
ازمی  اشیاهمة  شامل   لذا تحت هیچ یک  نمیایشوند و  قرار   نصیرالدین طوسی،)گیردن مقولات 

 (. 34ص
تفاوت    کنار  نگاه  در  در  که  مطرح  فلاسفةهایی  مقولات  بحث  در   هایسش پر  ،است  مسلمان 

برخی نظرات   ؛کنداهمیت آنها در تعین ماهوی موجودات به ذهن متبادر می  رددر مودی را  متعد

ن میان نظرات کسانی  ای کند. درکمک می  هاسش پرن  ایدر بین حکمای غربی نیز به پر رنگ شدن
می پایین  لغوی  و  گرامری  بحث  یک  سطح  تا  را  مقولات  اعتبار  اسکه  توجه  قابل  به  تآورند   .

در مورد الفاظ   اختصاصاً  مقولاتهای کتاب  ه بیشتر قسمت عتقد است کم  میل بریهای،ن مثالعنوا
 (. 227، 1جاست و در جهت برآوردن نیاز اهل جدل تالیف و طراحی شده است )بریه، 

ابتدا     فیلسوفان  نگاه  در  مقولات  اصلی  جایگاه  باب  در  در  گوناگون  نظرات  از  نظر  صرف 

هست که آن را مبنای    ایمقولات به اندازه  میزان اعتبارم  د که بدانی اهمیت دارن نکته  ای پرداختن به
ن مهم  ای معروف ملاصدرا مبنی بر اصالت وجود و توجه به  ةباتوجه به نظری  معرفت شناسی بدانیم؟

و   داند، جایگاه مقولاتی که متعلق به ماهیات هستند متفاوتکه وی ماهیات را اموری اعتباری می
جوانب    ةکه جامعیت و صدق مقولات بر هموجود مصادیقی  ل  مچنین احتماجه است. هجالب تو

 کنند نیز دور از انتظار نیست.هستی را نفی می
 

 بندی نظرات برخی فیلسوفان غربی در باب اصالت مقوله

از فارغ  دارند  نکه حکایتای مقولات  واقعیت  از  به  یا خیر،  گری  توجه  و مشاهدکه حاصل  آنبا  ه 
نهس ء  ستقرا ا از  همواره  مناقشه  ظرتند،  مورد  بوده  تعداد  اختلاف  بودن  و  استقرایی  از  منظور  اند. 
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مقولات، نه خود مقولات که حقایق ماهوی تحت آن است. انسان با مشاهده و تماس با جزئیات 
)به واسطایاز طریقو   امایها(ها و تفاوتدرک شباهت   ةجاد ارتباط میان آنها  ذیل    ئی راور جزن 

 کند.متعدد و متکثر را شناسایی می یین صورت اشیاو بدد دهمی کلی قرار میمفاهی 

از عالم    اند که واقعیت و حکایتگری تام مقولاتدر میان اندیشمندان مغرب زمین افرادی بوده   
قرار داده ازواقع را مورد شک و تردید  فی ایاند.  به  ونمونه  مثال  به عنوان  ما  میان  ن نی چو لسوفان 

کانتگنشتاویت  کوهن،  می  و  ین،  اشاره  همهگل  آراء  بررسی  که  چرا  غربی   ة فلاسف   ةکنیم 
 ن مقاله نیست.  ای مقصود

انسان است  ةیدادراکات و زائ  ةکنند  یمتنظ  یقتکه مقولات در حق  یدهعق   ن ای   در نظرات   ،ذهن 

 داند ینم  یحد  را در  قعیتنمایش واشان نقش زبان در  ای. به عنوان مثالشودیم  یدهد  یتگنشتاین و
بت ابعاواکه  حقنند  دهند  یتواقع   یقید  نشان  ما  به  ویتگنشتاین،    را  تنها 329ص)  زبان  او  نظر  از   .)

تواند برای نگریستن به واقعیت است. و خود زبان تنها تصویری از واقعیت است و نمی  ایپنجره
 (. 128 ص آن باشد )کوهن،  ةهم
مقوله بندی خود را داشته   ةتار ویژاخ ن ظرفیت را دارد که سای  یان زب  ةجامعنیز هر    از نظر کوهن    

بنابر تفاوت نیز همین گونه است. یعنی  البته در واقع  های زبانی موجود در جوامع متعدد باشد. و 
به نظر او اگر اندیشمندی   افزون بر این،ها نیز متفاوت است.  زبانی، مقوله بندی به معنای کلی آن

ی انقلاببه  بزند مید  میپارادای  ک  بریزد. و یک ختار مقوساتواند  ست  به هم  پیشین را  بندی  له 
 (. 115-137صهمان، ، مقوله بندی جدید را جایگزین قبلی نماید )رک

اندیش    حوز  ةدر  از  خارج  آنچه  از  مستقیم  شناخت  امکان  کلی  طور  به  نیز  فلاسفه   ة برخی 

یقت ناشناختنی  حق ان مثال  از نظر کانت  اصل  نوع   است. به  ن ناپذیرگیرد امکاپدیداری قرار می
ما تنها    ،پدیداری است ما توان درک آن را نداریم. به عبارت دیگر  ةن از حوزاست و چون بیرو

)مجتهدی، هستیم  پدیدارها  شناخت  به  از27-28ص  قادر  اگر  مسای(.  به  افق  نگاه    ،لهئ ن  مقولات 
 چیز دیگری نخواهند بود.ت اخ برای شن  ذهنی ما کنیم، مقولات جز ساختار

گیرد و زمان و  ت شناخت ما نسبت به جهان پیرامون در بستر زمان و مکان صورت میر کان نظبه    
زمان و مکان اموری انتزاعی هستند پس ادراکاتی که به    چونذهن بشر هستند. و    ةمکان نیز ساخت

(. استیس ویژگی مقولات  52-53صستیس،  )اد  ازی هستن د نیز مجگیرنن دو صورت میای  ةواسط

بیان می چنکانتی را   ثانیاً  کند که اولاًین  یا ماده ندارند و  بر تجربه مقدمپیشینی  محتوا  اند و اند و 
ن ویژگی ای  ذهن ما هستند و  ةن معنی که مقولات ساختایخارجی ندارند. به  أکه هیچ منش دیگر آن
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بنابراین مقولات تنها برایدارها محتاج بهدیپ  ای شناخت ست که برذهن ما یا  ش ا  ن مقولات است. 
و امور فی نفسه  اشیا  توانند بر  شوند منطبق هستند و به هیچ وجه نمیگونه که بر ما پدیدار میآن

( باشند  از 55-56ص  ، همانمنطبق  کانت  مقصود  که  هستند  معتقد  مطهری  چون  برخی  البته   .)

  که  (407ص)مطهری،  اسلامی است  ة فلسفی در فلسف  ةعقولات ثانیم  انیه به همچیزی شب   مقولات، 
صورد پذیرشر  اولاًایت  کانتی  مقولات  حرف،  خارجأم  ن  از  به  خوذ  تبدیل  آن  از  پس  و  اند 

البته در مورد مقولات کانتی بحث نشوحقایقی ذهنی می  متفاوتی شده است د.  های گوناگون و 
 بررسی شود.  ش ودو مجال خ در وقت  که باید

ن که حکمای مسلمان معتقدند نیز  ناغربی گرایش به نقش مقولات در عالم آنچ   فلاسفة در میان     

می چشم  سایر  به  به  نسبت  را  مقولات  باب  در  نظر هگل  بتوان  شاید  گفته،    فلاسفة خورد.  پیش 
به   م  پیش مسلمان    فلاسفةبیشتر  نزدیک دانست. هگل  )  که    عتقد استاز صدرا  در   تیهس هستی 

بر معرفت مطرح می  ةفلسف  به عنوان امری مقدم  اندیشنده ازشودهگل  ست ا  ظر وی موجودی ن  . 
تبیین کند. در واقع هستی چیزی   ود خهای واقعی و ضروری هستی را از درون  تواند مؤلفه که می

  ابانت در ببا نظر کن دیدگاه  ایهایش با اندیشنده یکی است. تفاوتها و ویژگیاست که مؤلفه 

اقعیت  ما معرفت را به و  س. رسیم و نه بالعکنجا از واقعیت به معرفت می ای ن است که درایقوله درم
بر هستی شناسی است و در فلسف   ةکنیم. در فلسفتحمیل نمی هگل   ةکانت معرفت شناسی مقدم 

می  .(برعکس  هم را  از  هم  ةتوان  کرد.  اخذ  ب  ةمقولات  هستی  جهان  در  نهمقولات  نحو  ای فتهه 
دارنوجو )استیس،  د  نماییم  به هستی رجوع  باید  مقولات  یافتن  برای  ما  و  البته 170-172صد   .)

همان مقولات ارسطویی نیست بلکه مطابق با نظام    است که مقولات مورد نظر هگل عیناً   آشکار 

 مانند ن جهت  ای  های فکر هستند و از ها هم اشکال و صورتفکری خود اوست. اما به هر حال آن
تفاوتی که    ما ن امر در مورد مقولات کانتی نیز صادق است. اای  کنند.سطویی عمل می ارت  مقولا

ن است که مقولات در نگاه سنتی با هم تباین ای  کلاسیک دارد  ةمقولات هگل با مقولات در فلسف 
دارند رابط   ،ذاتی  هم  با  مقولات  هگل  نزد  مثلًا  ةاما  دارند.  کیفیت  دیالکتیکی  دل  که   از  است 

 شود.  ن دو اندازه را موجب می ای آید و تلفیقیم ونکمیت بیر
ن است که او مقولات ذهنی و برخاسته از تفکر را ایکانت در  ةکال فلسف هگل اش   ظراز ن  اساساً   

استخراج   "من محض "توانیم مقولات را از درونکند. از نظر وی ما حتی نمیبر جهان تحمیل می

ان یعنی ابژه، با انسان به عنوان سوژه ارتباط او جهکه به نظر  گفت. بلفیشته میگونه که  کنیم؛ آن
 . دارد گی تنگاتن
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سوژه و ابژه در دیالکتیک هگل ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. هگل ضمن نقد قوانین حاکم بر    
ذهن ما  تند که  لاتی هس مقو  ند بلکهن قوانین حاکم بر جهان نیستای  کانتی )او معتقد است که  ة فاهم

ولات خود را مق کند. در حقیقت در موضع فاهمه، فاهمه تنها خود و  به حقایق خارجی تحمیل می

نه  می و  را(.  فی  ی اشیاشناسد  می نفسه  رد  شناسی  معرفت  در  را  کانت  تفکر  ، همان)کندکل 
خود  منطقی    ة الاما رس  ،کنددار میمه خدشه(. گرچه هگل مقولات را در موضع فاه165-179ص

شامل   لهن رساای  کند. مقولات درکیفیت آغاز می  ةرا با مقول  (  jena Logic)  منطق ینامعروف به  
 . ستا  هار مقوله؛ کیفیت، کمیت، مقدار و نامتناهیچ
علم  او ابتدا    ن ترتیب کهای  بهشود.  ن مقولات بیشتر می ای   شمار  هگل،  علم منطقالبته در کتاب     

که دو قسم اول را منطق آبجکتیو    کندمیکلی هستی، ذات و مفهوم تقسیم    ةنطق را به سه آموزم
منطق سابجک  اخیر را  میتی و قسم  ازو  از آن هر کدام  مقوله  ای  نامد. و پس  به سه   ن سه آموزه را 

کمیت و   دازه تقسیم کرد.مقوله کیفیت، کمیت و ان  ةبه سرا  هستی    ةآموزاو  کند.  بندی میدسته
یک چیز نیستند بلکه اندازه سنتز کیفیت و اندازه است. وقتی کمیت را به نحو کیفی لحاظ  دازه  ان

ذات و مفهوم را به ترتیب به سه مقوله، تفکر، نمود،   ةآموز  دوهگل  .  شودمی  ه اندازکنیم نتیجه  

ابژکتیویته،واقعیت   سوبژکتیویته،  میای  و  تقسیم  و  ذا  ةآموز.  کندده  بدنت  هم  با  دو  هر   ةهستی 
را شکل می است.  ةدهند و آموزمنطق آبجکتیو  منطق سابژکتو  با هم  ای   مفهوم خود،  ن مقولات 

ن سیر بازگشت و قهقرا  ای   ن مقولات رو به جلوست و درای   . یعنی سیریکی دارندکتای دیال رابطه
 وجود ندارد. 

مقصود    که  دید  باید  از  البته  مضمای  هگل  هستین  که  م  ون  مقولات  یرا  از  استفاده  با  توان 

ا ب   دانیم که مراد او از جهان هستی همین جهان طبیعی است. هگل اساساًالبته میشناخت چیست؟  
استفراسو  طرح   مخالف  فلسفه  در  مادی  غیر  هستی  باب  در  بحث  بدیهی  35ص)عبادیان،  و   .)

ت غیر مادی سکوت کرده وجوداقولات بر مد اطلاق و صدق م ای در مور است که چنین فلسفه
 است.  

 
 بندی نظرات مشائیان و سهروردی در باب اصالت مقوله

توجه کنیم که مقولات برخاسته از یک    کتهن  ن ای پیش از ورود به دیدگاه ملاصدرا خوب است به

شود. و حقیقی تلقی می  ناپذیرکتماندیدگاه اساسی است. دیدگاهی که در آن کثرت عالم امری  
      اند. های متفاوتی داشتهه با کثرات در نظام هستی نظرات و دیدگاهه می در مواجوفان اسلا فیلس
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متداول  یکی     و  معروفترین  نظای  ترین از  دیدگران  فلاسف ت  به  مربوط  آن  ة اه  است.    ها مشایی 
متباین می امور  نیز مقولات موجودات را  از طرفی  و  رایجعنوان دسته  به  -عشر  دانند    برای  بندی 

متفاوت  ن ای که    -  امور  هستند  اموری  یعنی  هستند.  ذات  تمام  به  متباین  نیز   ر پذیاشتراکخود 

 نیستند.  
در      و گو   مواجههما  کثرات  مقونابا  از  متعدد گونی هستی  مفاهیم  به  بخشیدن  برای سامان  لات 

با استفاده می  مطابق  نمیای  کنیم.  بیان است که دیگر  را ذیل دتوان  ماهیت  قرنیم یک  مقوله  ار و 
چ قرار میردهیم.  مقوله  ذیل یک  وقتی  ماهوی  امر  میا که  ماهیت  آن  دارای  قرار گیرد  و  شود 

ی مقوله  دو  ماهیت تحت  وعندادن یک  باشد  داشته  ماهوی  مفهوم  دو  ماهیت،  محال  ای   ی یک  ن 

بتوان شاید  بنابراین  مقولهن ای   است.  اساس  و  مقولات  که  گفت  وگونه  ماهیت  اصالت  با   بندی 
ن دیدگاه چنین است که چون ماهیات امور متباین ای ة  یق دارد. خلاص مت پیوندی عاصالت کثر

 (. 162ص  متباین هستند )فاضل تونی، همهستند، پس موجودات به تبع ماهیاتشان با  
بتوان گفت که      کلی شاید  به    پیش به طور  بحث    دلیلاز صدرا  در  تفکیک صریحی که  عدم 
ند اصالت ماهیت و اصالت وجود به صورت نمباحثی ما  و عدم طرح  جود و ماهیت وجود داشتو

و   داشت  وجود  خارجی  تعینات  وجود  ملاک  تعین  در  سردرگمی  نوعی  بین نظنظامند،  ریات 
بود. سرگردان  ماهیت  و  وجود  پیدا ایاصالت  بهتری  گیری  جهت  سهرودی  در  سرگردانی  ن 

  ة اما هنوز حلق  رودپیش میقیقت هستی  تر در تبیین ح م مناسبجاد یک نظاای   کند و به سمتمی
)مفقوده وجود  تشکیک  و  وجود  اصالت  بحث  طرح  با  صدرا  در  که  دارد  از   ای  بحث  اگرچه 

به تشکیک وجود ممکن است از سوی ای  یا ماهیت و تفکیکد  اصالت وجو البته اذعان  ن دو و 

الیکن بر ه  سینا وجود داشته باشداو ابن   پیش ازمتقدمی چون میرداماد و    ة فلاسف  ت سمه آشکار 
آمد(ای که وجود  به  ملاصدرا  آراء  در  نظامند  و  به صورت جدی  و  مفصل  نحو  به  مسائل  ن ای  ن 

پیدا    ةحلق متناس میمفقوده  لذا  فلسفشود.  سمت  به  فلسفه  حرکت  با  می  ةب  بایست وجودی، 
 ر هم شکل بگیرد.محو  - محور به سمت نگاه وجود  - حرکت از سمت نگاه مقوله

نظ    فلدر  می  فلاسفةسفی  ام  عبارتی  به  دارند.  خاصی  نقش  مقولات  که  مسلمان،  گفت  توان 
ی ارسطو دارد، خوانش غربی از ارسطو با راهمچون بسیاری از مفاهیم دیگر فلسفی که ریشه در آ

تفاوت آن  اسلامی  میخوانش  پیدا  بنیادین  کهای  در  آنچه  عمده  طور  به   فلسفی  های با ت کند. 

که مقولات و به تبع آنها انواع ماهوی، نقش تعیین   ن است ای   ودشدیده می  بزرگ مسلمان  فلاسفة 
ن عالم یک ذات ماهوی ای  ز موجوداتا   کننده در تعین ذاتی موجودات دارند. یعنی هر موجودی
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  ه ازنکای  ن ذات ماهوی تحت یک مقوله قرار گرفته و امکانای  ست ونوع او  ةدارد که تعیین کنند
ت دو مقوله یا بیشتر قرار بگیرد مستلزم محالات فلسفی  حه همزمان تنک ای  ود یان مقوله خارج شای

 کند. ن دیدگاه را تضعیف میای  دد خوجوو ةاست. البته خواهیم دید که ملاصدرا در فلسف

بسیار بندی و جایگاه مقولات در تعین حقایق خارجی در ابن سینا و پیروان او  اهمیت نظام مقوله   
ه نصیر و فخر رازی جایگاه اصیل و واقعی مقولات را نه  ج سینا، خوا  ر کلی؛ ابن ست. به طوا  بالا

کنند. ابن سینا اگرچه عیین میردهای واقع نمایانه ت رکدانند و برای آن کا در منطق که در فلسفه می 
مطالع  بی  ةکه  منطق  در  را  مقولات  نمیبحث  درفایده  فوایدی  آن  برای  و  و   داند  امور  تشخیص 

ذکر  های  مثال  ةارائ مدخل،ابن   )کندیممناسب  ص1391سینا،  از  6-5،  بحث  کلی  طور  به  اما   .)

ای  ن دست مسائل فایدهایداند و معتقد است کهمین  منطق و از مبادی آن علم  ةمقولات را شایست
 (.10ص ،همان) ها بحث شود جز طولانی کردن مبادی علوم ندارند و باید در جای دیگری از آن

ها را در ن که خود، آن ای  توان بحث مقولات را از منطق حذف نمود واست که میاو معتقد     
و نه به قصد تعلیم. بلکه او خواندن است  ن بوده  یامنطق ذکر کرده به دلیل تبعیت از مشرب مشائ

معتقد است که متعلم مضر دانسته و  برای  منطقی مقولات را  امر ممکن است فرد راای  صرف   ن 

بکند که  دچار خیالات و تصورات  ابن ق با حقیقت می  منافات دارد.  سینا جایگاه مقولات را ولات 
ق در متافیزیک، علوم طبیعی و لغت بجاتر از نطجایگاهی منطقی ندانسته و معتقد است که طرح م

به هم باشد دچار خسران ین دلیل اگر کسی آنطرح آن در منطق است.  ها را در منطق نخوانده 
ن نکته غفلت کرد که اختصاص مقولات به  ای  نباید از ا(. ام5- 8 ص  ،لات المقو ،همان)ه استنشد

تحلیل  به  آن  تسری  و  فلسفی  هستی مباحث  به  انشناسهای  مقولات  ه؛  به  ویژه  بخشی  اعتبار  معنی 

و   های ذهنی نیستند، بلکه اموری واقعیبندیمباحث لفظی و طبقه  مقولات صرفاً  ،است. در نتیجه
 هستند.  دارای اعتبار فلسفی

مله مباحث مهم در مورد مقولات، بحث تشکیک ناپذیری مفاهیم و مقولات و تسری دادن  ج  از  
است.   واقع  عالم  به  حوزقاآن  به  متعلق  مقولات  چون  که  است  استنباط  و   ةبل  هستند  ماهیات 

نمی مقوله  دارای  امور  ندارد پس  ماهیت وجود  در  نیز  متواطئ  توانند مشکک  تشکیک  و  باشند 
کند ) یعنی  ن واقعیت کلیت و جامعیت را از مقولات سلب میای  (. هرچند 449ص)تهانوی،  هستند

اجهیم. حتی مواجه نیستم بلکه با امور جزئی و گوناگونی مو  طئما در متن هستی با امور کلی متوا

 ةر فلسف نوع انسان د  انندم  ،باشندافراد به نحو تام یکسان ن   ةدر یک نوع واحد هم ممکن است هم 
مطابملا  بلکه    قصدرا  باشد.  گوناگون  انواع  بر  مشتمل  است  ممکن  خویش  جوهری  حرکت  با 
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انسانی در ط فرد  از آن هر  یابد. خویش    گیزند  یبالاتر  انواع گوناگونی ظهور  ممکن است در 
با  مثلًا نماید(.  درک  را  انسانی  و  بهیمی  گوناگون  فیلای  انواع  عمده  حال  عدد ن  مشائی  سوفان 

دهمقولا را  دهانستهد  ت  و  مقولات  حصر  باب  در  البته  آناند.  بودن  دارد.   ها گانه  وجود  تردید 

مقولات   شمار  نمودن  بیش  و  کم  در  عدهکوافرادی  و  ملاک شیده  طباطبایی  علامه  چون  ای 
 (.  89 صاند )طباطبایی، بندی مقولات را استقرائی دانستهدسته

که  می  اجمالبه     چنین گفت  طتوان  لزوم  مقولاعدم  جایگاه رح  دانستن  فلسفی  و  منطق  در  ت 
نان نزد آه  گان شود که اهمیت مقولات دهگفته باعث می پیش   ةمشائی و فلاسف   ةها توسط فلاسفآن

عنوان »ماهیت و احکام آن« طرح    مقولات را در امور عامه و تحت   معمولاً   شانای  بیشتر جلوه کند.

دانند. هرچند که خود بر استقرایی  شناسانه میهستی ی اعتباری  کنند و در عمل مقولات را دارامی
)نصیربودن مقولات گواهی داده اثبا34  صالدین طوسی،  اند  شده است که  ت  (. در جای خود 

 نکه متضمن قیاس باشد. ایگرآنچه بدان استوار است، دارای قطعیت نیست م استقراء و هر
به شائی، برخی مباحم   فلاسفةدر  ویژه  هب  محورانه  -  مقوله   در مقابل دیدگاه عمدتاً    نیز منجر    ث 

میای   تضعیف که  مسائلی  جمله  از  است.  شده  جایگاه  تضعی ن  عامل  عنوان  به  جایگاه  ف  توانیم 

ا  و  شبهات  بگیریم،  نظر  در  واقع  گیری جهان  در شکل  مقولات  در شکالاتمحوری  که  است  ی 
 اشته است.  نها وجود دمورد تعیین تعداد مقولات و همچنین جهان شمول بودن آ

واقعیت ابن     از  حاکی  را  مقولات  و  است  قائل  محوری  نقش  مقولات  برای  که  اگرچه   سینا 
موجودات صادق ندانسته و معتقد است که مقولات    ةآن را در مورد همال  ح  نای  داند. اما بامی

ور ینا و به طس(. لذا در مورد ابن 82  ص  ،1382سینا،  )ابن است  پذیراطلاقت ممکن  فقط بر موجودا 

واقع نمایی   ةن شویم که محدودای د قائل بهسهروردی و ملاصدرا، بای  پیش ازمتداول    ةفکلی فلس
 ممکنات است.  ةدودمحدر  مقولات صرفاً

شود نیز به تر میدی پر رنگ تعداد مقولات که در سهرور  ةدر عین حال شبهات موجود در زمین  
می کمک  مقولات  جایگاه  سهتضعیف  تعداکند.  رروردی  مقولات  لیکن د  و  دانسته  پنج  ن  ای  ا 

  ةو در هم  نددانه مقولات به جوهر، کم، کیف، حرکت، و اضافه را برهانی نمیبندی پنج گاتقسیم
 (. 387، 2ج  ) یزدان پناه،کندن امر تصریح میای به مطارحاتآثار خود به جز 

بادی امر می   بر  در  است. همچنان که   مقولات  اعتباریبیتوان چنین گفت که سهروردی قائل 

المطارحات  المشارعدر کتاب   اظهار می  و  اشراق،بدان  اشراق  12ص،  1  ج  کند )شیخ  با (. شیخ 
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به دو دست  لاتوق متقسیم   ن دو را ای  ام ازدارد که هر کدبیان می،  اعتباری و حقایق خارجی  ةرا 
 (.74 ص ،2،جهمانشوند )محمول قرار دهیم اعتباری می

به      چندانی  اعتنای  ندااو  مقولات  را    ردبحث  آن  به  از حد  زیاده  پرداختن  علمی و حتی  آفت 

پردا413  ص  ،هملان)داندمی معتقد است که  به مقولات زیخت(. و  از حد  بیش   گویی است  ادهن 
به مشاهد  و  به  باید  آن  او    ةجای  نظر  به  و  پرداخت  انوار  و  برتر  خداوندحقایق  اهل   اگر  برای 

آن بخواهد،  خیر  مشاهدحکمت  در  را  مقامات    ةها  به  پیوستن  و  عالی  مدارج  به  صعود  و   انوار 
راهنمایی   استاد  کشیدن  آغوش  در  و  سخن   دن ک میبالا  مگ   و  در  آنفتن  از  را  مقولات   ها ورد 

 (. 147ص، 1، جهمان)  کاهدمی

نپذیرفت    نیز  را  نوعیه  صورت  اشراق  معتقد  شیخ  و  ذاته  که  چی   است  شیئی  هر  اصل  جز  و  زی 
(. بنابراین برای شناخت حقیقت چیزها نیاز چندانی 95ص  ،همان)مقدار و مخصصات عرفیه نیست 

 به مقوله نداریم.  
مهمان    است، سهرشخ طور که  بهص  به طور مشخص  میای   وردی  از  ن سمت حرکت  کند که 

محورانه برسد )البته   -  ح خودش نور یا به اصطلا د محورانه  محورانه به نگاهی وجو  -  نگاه مقوله

اهی به نحوی تفسیر نظر اوست(. به  خود سهروردی هرگز چنین ادعایی نکرده بلکه چنین دیدگ
که  شده  متوجه  وی  توجه    عبارتی  تشکیکبا  امور به  دادن  قرار  محور  انواع  و  ماهیات  ناپذیری 

  روروبهمشکلات فراوان  کی است با  امری تشکی   شود که در تبیین واقعیت کهمقولی، موجب می
 شویم.  

توانیم نگاه مقولی را به طور کلی زدوده شده در نظر سهروردی نمی  ةالبته در عین حال در فلسف   

عنوان  به  در  مث   بگیریم.  مقوله  ة فلسف ال  از  هنوز حکایت  دارد که  نیز وجود  مواردی  محور    -  او 
فلسف  می  ةبودن  واقعیت  تبیین  در  از جملهاو  تکی ای   کند.  مسائل  بر   ةن  افلاطونی  مثل  بحث  او در 

)سهروردی،    ةقاعد است  اشرف  مستدعی155صامکان  اشرف  امکان  برهان  است ای  (.  مطلب  ن 
اشرف نیز   ة باید در مرتب   ایین و نازل عالم داشته باشیم، حتماًپ  ة رتب ر مقت نوعیه دکه اگر یک حقی

باشیم که ویژگی نوع را داشته  از همین  مرتبفردی  از   ةهای  برهان  ای  اعلی را دارد. سهروردی  ن 
ع  کند. وقتی ما به نواثبات مثل معلقه به عنوان افراد کامل از یک حقیقت نوعیه استفاده می  برای

که در حقیقت یک تعریف و ماهیت متشکل از جنس  -دهیم که یک نوع  مید بها  ن حای طبیعی به

است فصل  کنند  -و  تعیین  که  کند  پیدا  اهمیت  و  اصالت  آنجا  تا  در    ةباید  متناسب  افراد  وجود 
ن  ای   ةتوانیم به بحث مقولات به عنوان اجناس عالینوری عالم باشد، چگونه می  -  مراتب وجودی 
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امکان اشرف دارد. لیکن به    ةای از قاعده خود ملاصدرا نیز چنین استفاده؟ البتشیمنواع بی اعتنا باا
فلسفر مینظ و... در  نوع، جنس  مفاهیمی چون،  مبانی فکری چون   ةرسد که  بستر  باید در  را  او 

ظاهراً کرد.  تفسیر   ... و  وجود  تناقضاتیای  اصالت  به  را  ما  آن  به  شبیه  اموری  و  امر  آراء    ن  در 

ای اتصال عالم مجرد و مادی دانیم مثل به عنوان حلقهطور که میشاند. همانواهد کا خملاصدر
مادیهامونهن اتم و اکمل موجودات  به  ی  به هیچ   دلیلاند. موجوداتی که  بساطتشان تن  تجرد و 

اما ما از آن ای نداده و در هیچ قالب مفهومی نمیمقوله اکمل، رب  ها تحت عنوان نوع  گنجند. 
کنیم. وجود افراد نوع در خارج اعتباری است و نه حقیقی. وجود حقیقی از آن می. یاد  و.  النوع

شوند هم قطعا اعتباری صور نوعیه است و نیز احکامی که در مورد موجودات اعتباری مطرح می

 هستند.
 

 مقولات بیرون هستند  ةملاصدرا و مواردی که از دایر

کند و  خود مطرح می  ة ت را در ابتدای فلسف ث مقولابح  ایر حکمای مسلمانملاصدرا نیز مانند س
ده م مقولات  رسمیت  به  را  )ملاصدرا،  یگانه  اما24ص  ،1982شناسد  او    (.  نظر  از  حال  عین  در 

 مانند گیرد. حقایقی  ای قرار نمیمقولات عشر عام نبوده و حقایقی وجود دارد که ذیل هیچ مقوله
و حقیقت  و  وحدت  و  ونقطه  ممتنع   و  بن حر  اجب  »کت.  ملاصدرا  نظر  بر  مىا  گفته  شود اینکه 

ن معنا  بدان  هستند  تا  ده  عالیه،  جاى اجناس  تا  ده  آن  از  یکى  در  ناگزیر  ماهیتى  هر  که  یست 
شوند که مرکب از جنس و فصل باشند و  مندرج مى)مقوله(  ماهیاتى در آن ده  ..)بلکه(  گیرد.مى

ده جنس مقولات  آگانه  عالى  آیهاى  شمار  به  می314صح،  )مصبا   « ندنها  اگر  پس  گوییم  (. 
مقولاتماهیا در  مندرج  ماهی ت  منظورمان  هماند  نه  است  مرکبه  ماهیت    ةات  شامل  که  ماهیات 

 شود. بسیط نیز می 
 

 جامعیت مقولات اولی  

شوند. توسط انسان از عالم خارج درک و دریافت می   مقولات اولی مفاهیمی هستند که مستقیماً 
همگ  نیز  عشر  ا مقولات  معقوی  برز  مضاف  اولی  معقولات  هستند.  اولی  ذهن  ای لات  در  که  ن 

در خارج نیز مصداق دارند. پس معقولات عشر ماهوی بوده و شامل امور    اًشوند حتمادراک می 

 ن قضیه عکس کلی ندارد. ای (. اما312 ص ،1ج ،1387شوند )جوادی آملی، غیر ماهوی نمی
ماهی     فاقد  بسیط  فصلامور  و  جنسی  خود  ستند.  ی هت  ذات  بر  زائد  ماهیتی  دارای  اگر  که  چرا 

از میایباشند،  لازم  امر  فن  که  باشندآید  قابل  و  آنکه  ،اعل  استای  حال  باطل  امر   ،همان ) ن 
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کتاب  114ص ابتدای  در  ملاصدرا  می  اسفار(.  اشکالی  اظهار  هیچ  نقل  و  عقل  دلیل  به  که  دارد 
(.  چرا که   276ص،  ق1425) ملاصدرا،  دنگیرن  راری قایبسیط تحت هیچ مقولهندارد اگر حقایق  

بدون جنس و فصل هستند. همانند نقطه که ماهیت است اما در عین برخی از امور بسیط ماهیات  

ماهیت هستند لیکن ماهیت   ةکه اگرچه مقولات مربوط به حوزن ای   حال بسیط هم هست. خلاصه
 د.شونبسیط را هم شامل نمی 

ثال ند. به عنوان میستبندی نگیرند تابع نظام مقولهانیه قرار میولات ثمعق   ةاموری هم که در زمر  
فلسف کلیدی  و  اساسی  محدود  ةمفهوم  از  هم  وجود  یعنی  می  ةملاصدرا؛  بیرون  رود. مقولات 

(. و برای تحقق 10  ص   ،همانوجود از نظر ملاصدار به دلیل بساطت خود جنس و فصل ندارد )

یا مشخص و متمیز تقسیم    ،آن به دو قسم  ةت که به وسیللی نیسفص  خود نیازمند هیچ قید جنسی و
نظام مقولی خارج است. وقتی مفهوم وجود به علت   ة(. مفهوم عدم نیز از دایر10ص،  هموشود ) 

دایر از  می  ةبساطت خود  مقولی خارج  دلیل  نظام  به  هم  عدم  مفهوم  ترتیب  بدین  بساطت  شود، 
است.   مقوله  از  خارج  مملاک    یبرخخود  مق و  دارا   یکبودن    ی ولناط  را  و   یمفهوم   جنس 

دانسته بودن  لزوماً  نای  .اندفصل  معنا  ملاک  ن   یتماه   یبه  مثلًایستنداشتن  بس  .   یدارا   یط امور 

برا  اندیتماه آن  ی اما  مقولات ضرورت   یکی  تحت  ها اندراج  مثلًا  یاز  ندارد.  که   وجود  آنچنان 
در  مصباح   شفا یزدی  الهیات  ا   دتوحگوید؛  می  شرح  که عرضی  تحت   دارد،   یتماه  ست  اما 

قرار  م ن   ی. چرا که دارایردگ نمیقوله  مرکبه   .یستجنس و فصل  ماهیات  با  ما در مقولات  یعنی 
 ن دلیل است که اگر در خارج یافت شود در  ای   شود بهنکه عرض خوانده میای  سروکار داریم. اما
یعن  است.  نیست.موضوع  وحدت  جنس  عرض  مای  ی  در  گفته  است نقطه    وردن  درست  هم 

می(  413ص  )مصباح، رخ  مقولات  در  که  هم  حرکت  است .  خارج  مقولات  از  خود  نیز  دهد 
 (.  جاهمان)

 
 بندی در خود مقولات مقوله 

عشرای   دیگر  ة نکت  مقولات  خود  محور،  مقوله  فهم  با  مطابق  بی  -نکه  اموری  عنوان  با به  نسبت 
ی جنسی  ا رن مقولات داایگیرد چرا کهر نمینه قرا گان مقولات دهای  کدام ازتحت هیچ  -دیگریک

ند. امور بسیط  اتر از خودشان نیستند. یعنی مرکب از دو مفهوم جنس و فصل نیستند و بسیطعالی

 گیرند.نیز به صورت کلی ذیل مقولات قرار نمی
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ویژ  ةنکت   نظر  به  در    ةدیگری که  دو  ملاصدرا  تفاوت در  است  مربوط  مقولات عشر   نوعمورد 
تواند تحت  ن بود که یک ماهیت نمیای   عمده  ةملاصدرا عقیدایع و اولی است. تا پیش از  حمل ش

در که  چرا  گیرد  قرار  مقوله  جمله ایدو  از  دارد  وجود  محذوراتی  مسئله  واحده  ای  ن  ماهیت  نکه 

 ذیل   ن مسئله و اشکال معمولاًایاست.  ن تناقض و خلاف فرضای  دارای دو ماهیت خواهد شد و
نهمانی ذهن  ای  »وجود ذهنی« و  ةن به نظریکال بر قائلا بوط به وجود ذهنی و به عنوان اشاحث مرمب 

تواند  کند که یک چیز مین اشکال عنوان میای  شده است. ملاصدرا در پاسخ بهو عین طرح می
ا   در صورتی  اما  ،تحت دو مقوله قرار بگیرد به دو معنای متفاوت ممکن   ست که ما یک چیز را 

به حمل اولی جوهر است و به حمل شایع عرض   چیز مثلًان معنا یک  ای   نظر بگیریم. بهلی در  حم

 (.  291-292ص، 1جق، 1425)ملاصدرا، 
دایر    از  مذکور  مورد  صرفاً  ةالبته  و  است  خارج  واقع  از  ما  موارد   بحث  کامل  استقصای  برای 

معنای حمل اولی نیست  رج به  ، دت که منظور ما از درج تحت مقولهآورده شده است. روشن اس
شوند که به حمل شایع ذیل یک مقوله قرار اردی درج مقولی در نظر گرفته میبلکه همواره مو

 بگیرند.

به    با سایر فیلسوفان در باب مقولات منحصر  به  ایتفاوت نگرش ملاصدرا  بلکه  ن موارد نیست؛ 
ساسی دارد. بهتر است بگوییم دی و انیاملاصدرا تفاوتی ب  ةت در فلسف رسد که بحث مقولا نظر می

  او مقولات از اساس اهمیت چندانی در نظام فکری وی ندارد.   ةبه اصول اساسی فلسف  که با توجه
همانایو   پرداخته ن  بدان  ادامه  در  که  است  مربوط  ملاصدرا  فلسفی  مبانی  به  گفتیم،  که  طور 

 خواهد شد.  

  
 گوناگونی موجودات اصالت وجود و 

ا به  وجودصالقول  متعدد  ت  ماهیات  نفی  معنای  به  عنوان  هیچ  اصالت   به  بلکه  نیست.  متکثر  و 
مورد چگونگی   در  جدید  راهکاری  وجود،  مفهوم  نه  و  حقیقت  تشکیک  به  قول  ضمن  وجود، 

می ارائه  موجودات  گوناگونی  وقتی  تفسیر  حق دهد.  را  اصالت وجود  و  دانستیم  موجودات  یقی 
است. اما اگر ایم که وجود در تمام موجودات، اصیل  سیدهتقاد راع   ناید را پذیرفتیم یعنی بهوجو

تفاوت   و  موجودات  تمایز  موجب  که  است  چیزی  پس چه  است؛  مشترک  همه  میان  در  وجود 

میآن هم  از  میها  مطرح  وجود  تشکیک  بحث  جایی  چنین  در  درشود؟  از   شود.  بحث  واقع 
 شتراک یکی باشند. الاابه و مالامتیاز شود که مابهمی تشکیک وجود زمانی آغاز 
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تشکیک    که    _ ملاصدرا  بودند  ةفلاسفرا  کرده  اشاره  بدان  مختلف  انحاء  در  نیز    _ پیشین 
طور که گفته شد ن قید مهم که تشکیک تنها باید در امور وجودی باشد. همانای  پذیرد ولی بامی

ممکن و   حتی درو    جود در تمام موجوداتبه نظر وی حقیقت وجود وحدت دارد. یعنی سنخ و

عالم   در  موجود  کثرت  اما  است.  یکی  از   سبب به  واجب  موجودات  بهرمندی  تشکیکی  مراتب 
 (.71 ص  ،همانوجود است ) 

می   نظامی  به  وی  میلذا  آن  در  تشکیکی  واحد  حقیقت  یک  که  مختلف رسد  انحاء  به  تواند 
باجلوه و  م  هایجلوه  گر شود  متکثری راخود  نظ  کهجاد کند  ای  وجودات  ماهیات  در  اعتباری  ام 

تح ما  ذهن  میتوسط  قرار  متعدد  و  متفاوت  مقولات  عین ت  در  وجود،  حقیقت  نکه ای   گیرند. 

 ملاک کثرت موجودات عالم است ملاک وحدت آنها نیز هست. 
وحدت   ، ستیبه نظر او در عالم ه  افزون بر این،از نظر ملاصدرا وحدت مساوق با وجود است.      

نیز وحدت همواره دیده میکثرت داز  همواره رنگی   در حقیقت کثرات    شود.ارد و در کثرت 
کند که وجود به منتهای ضعف خود رسیده است. اما همین  ای ظهور پیدا میعالم وجود در مرتبه
سلسل در  اگر  بالا   ةوجود  مراتب  به  خود  رشد  از  مرتبه  هر  در  بگذراند  را  تجرد  مراتب  تر ترقی 

نتیجوحدت می نته ک رسد. در  نشان  ةیج ثرت  مال وجودی ک  ةافول و ضعف وجودی و وحدت، 
 أناپذیر است اما منش(. پس گوناگونی امری پذیرفته شده و انکار81-82، ص1391،  همو)ستاشیا

نقط  در  که  موجودات  ذاتی  تباین  در  نه  باید  را  آن  ةآن  امااشتراک  جست.  دریآ  ها  نوع  ن  ای   ا 
متبا امور  عنوان  به  مقولات  موجین  اندیشه  افتراقشکه  نقطه  اساس  بر  را  یکدیگر، ودات  از   ان 

میدسته اساساًبندی  و  می  کند  است،  هستی  گستره  در  تباین  در منکر  اهمیتی  پر  جایگاه  تواند 

 شناسی داشته باشد!؟ معرفت  شناسی وهستی
 

 روش خاص ملاصدرا و عدم اصالت مقولات 

سزاوارترین چیز برای تحقق در    را وجود    او  ن است که ایاه ویژه و معروف ملاصدراخلاصه دیدگ

است  می خارج   ذهن  و  اعیان  در  وجود  از  غیر  چه  هر  و  می  ةوسیلبهداند  حاضر  هر وجود  داند. 
شود. یعنی؛ مجعول بالذات وجود است و نه ماهیت وجود محقق می  ة وسیلچیزی که در خارج به

 ود است.  به وج یزی(. همچنین مطابق با  اصالت وجود، تشخص هر چ 9 ص، همان)

وج    میملاصدرا  متقدم  در خارج  ماهیت  بر  را  همانند ود  را  ماهیت  و  وجود  بین  نسبت  و  داند 
داند یعنی؛ تحقق ماهیت وابسته به وجود است. و نیز وجود خارجی و  نسبت بین فصل و جنس می
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  ن ای   هبلکو در واقع چیزی غیر از وجود در خارج نیست،    حقیقی هر چیزی همان وجود اوست.
رجی را به یکسری مفاهیم عام و خاص و ذاتیه و فصلیه و عرضیه عام فعل عقل است که وجود خا 

کند. البته وجود به نفس ذات خویش موجود است و ماهیت نه از ذات و خاص در خود انتزاع می 

 شود. خود بلکه از وجود انتزاع می
د    نیست،وجود  نیازمند هیچ فصلی  غیر  از  امتیاز  اچر  ر  به فصل  ا که  ن ای  برایحتیاج یک چیز 

وسیل  به  موجود گردد.  ةاست که  اعطا کنندایآن  تنها  که  است  حالی  خود وجود   ،وجود  ةن در 
از می ای است.  بیان  اگر ن  چون  ندارد.  کلیت  تشخص  در  فصل  به  احتیاج  که  گرفت  نتیجه  توان 

پیش   تسلسل  بود  یعنی در(157-166صهمان،    .)رکآمد  میچنین  ی تی هیچ چیزهس  ةترگس  . 

 جز وجود نیست و عالم وجود سراسر وحدت است و تباینی در کار نیست. 
خاص وجودی.   ة مگر انتزاع ما از یک رتب   ،نکه ماهیت در واقع چیزی نیستای  مهم دیگر  ةنکت   

ای صورت موجود در ست. در هر رتبهشیئیت هر ماهیت مطابق حرکت جوهری، به صورت آن ا
 دی.  بع ةرت در رتبرای صو ت بحکم ماده اس

ها صورت اگر چه بر اساس حرکت جوهری الصور و فصل الفصول است.ةشیئیت ماهیت به صور 

ن نوع ی  ا ای درشود. از هر رتبهاند، لیکن از هر شئ فقط یک ماهیت انتزاع میدر تغییر و تبدیل

ز تحصیل  ، پس ا احدد. بر اساس لبس بعد از لبس، شئ وشود اخذ میحرکت یک ماهیت جدی
 (. با 90-91ص  ،2ج  ،1387نهد )جوادی آملی،مالات، مراتب متعددی را پشت سر مییکسری ک

تفسیرای بلکه موجود در سیر تطوری خود همواره در   ،ن  باشد  اصیل  نداریم که  ثابتی  ماهیت  ما 
 وجودی واحد و بدون تغییر است. نکه به لحاظ ایحال دگرگون شدن است با

دارد که حتی از یک ماهیت به ماهیت دیگر و از یک متغیر هیچ استبعادی نبدل و  مت   این موجود  
مقول  به  آنچنان که می  ةمقوله  منتقل شود.  بعید  دیگر  امر تحت جنس  ابتدای  در  انسانی که  بینیم 

تحت جنس بعید جوهر مجرد جوهر جسمانی است پس از طی مقامات و مراتب زیاد وجود خود  

ای امکان دارد که ملاک دیگر فقط در فلسفهاز یک جنس به جنس    انسان   قالگیرد. انتقرار می
 تعین را از ماهیت و مقوله به وجود منتقل کرده باشد. 

تنها یک حقیقت وجود   ما در عالم هستی اصلًا    بلکه  نیستیم  منفک مواجه  با دو حقیقت مجزا 
ماهوی و ماهیت و امور  سازد  می  ن مراتب و مدارج متعددش خود را نمایاندارد که همو با داشت 

ن همان چیزی که به آن اعتباریت ماهیت هم گفته  ایدر واقع انتزاع ذهن از مراتب وجود هستند.

شود. یعنی اصلی دیگر در عالم وجود دارد که ما در تحلیل آن به چیز دیگری که ماهیت نام  می
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زی جز هستی را ببیند چی   ةعرص  بین ن جهت اگر کسی بتواند با چشم حقیقت  ای  رسیم. ازدارد می
شویم و به عالم مجردات نزدیک  یابد. از همین رو هرچه از عالم ماده دور و منفصل  »وجود« نمی

هیچ حجاب ماهوی خود را آشکار   واسطة و متصل گردیم، وجود با وحدت و خلوص و بدون  

 کند.  می
آ    با  است که  و ر مجالدیگشکارگی وحدت و زوال غیریت و کثرات،  بدیهی  انفصال  برای  ی 

نمیا پیدا  هم  از  موجودات  »  نفکاک  عالم  شود.  و  است  نقصان  مرتبة  اوصاف  از  کثرت  وصف 
شود و کثرات در آن ملاحظه مى    نقصان است  ةطبیعت که مرتبة نازلة وجود است؛ چون در مرتب

است،    لیه د پس وحدتِ مقابل کثرت از اوصاف کماشوهر چه نقصان کمتر شود کثرت کمتر مى

گیرد و آنجا که وجود شدت دارد وحدت متأکّد و  ر شود وحدت قوت مىتوجود هر چه کامل
 (.38 ص خمینی، « ) شدید است

مرتبه    در  باقی  بنابراین  ماهوی  مفهوم  و  مقوله  هیچ  برای  جایی  دیگر  هستی،  مراتب  از   ای 
کثرت  ر جایی که  والا د ند  هوی نیز به سبب وجود کثرات عالم است که هستماند. مفاهیم مانمی

قول به اصالت وجود تمامی امور مرتبط با  قول   . اساساً یستنباشد، نیازی به مقولات ماهوی نیز ن

می  دگرگون  را  ماهیت  مجردی همچون اصالت  امور  سینا  ابن  مشائیانی چون  اگرچه  یعنی  کند. 
دایر از  را  خارج    ةخداوند  اصااما    ،انددهکرمقولات  به  شدن  قائل  و  م  عملًاماهیت  لت  با  قوله 

 اند. اما با پذیرفتن اصالت وجود بحث از اصالت مقولات منتفی خواهد شد.بندی را پذیرفتهمقوله
تلقی می ای  با   ابتدا مقولات بی اعتبار  با ن نگاه است که   تبع آن تمامی لواحق مرتبط  به  شود و 

صالت و تحقق و  صدرا چون املا   ةژوی  شوند. بنابراین در روش و دیدگاهاعتبار می  ماهیت نیز بی

وجود موجود   ةآن وجود است و ماهیت تنها اعتباری صرف است و به واسط   تشخص و تعین از 
 گردد، دیگر بحث از مقولات نیز ضروری نیست.  می

ب دانست. نگاه تشکیکی توان موجودات را دارای مراتمی  ،اصالت وجود ة در سایافزون بر این،    
هست  عالم   تبه  ازی  اصالت    نها  میطریق  پیدا  معنا  درای  کند. ضمن وجود  رویکرد خود  ای  نکه  ن 

مندی از مقولات عشر که  به تمام ذات از یکدیگر متباین هستند زیر چتر »وجود«، در حقیقت بهر
می اشتراک  وجه  دارای  ع106  ص   ،1380)ملاصدرا،  گردندوجود،  عبارت  به   همة تر؛  ام(. 

ای نیستند. چرا که مفهوم وجود یک مقوله  وجود تحت هیچ   اری ازورد موجودات به لحاظ برخ

  ةگنجد. موجودات عالم در سای مفهوم بسیط است که در قالب مفاهیم ماهوی جوهر و عرض نمی
را  ماهوی  و  مقولی  نگاه  در  موجود  تباین  و هم  مراتب شده  دارای  و وحدت وجود هم  اصالت 
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با مقدمات پیش ندا صدرا »وجود« است که آن هم  ملا   ةعنصر فلسفترین  یدیگفته کلرند. مطابق 
می را شکل  هرچیزی  حقیقت  و  است.  ماهوی  مقولات  از  خارج  و  بنابربسیط  میادهد.  توان ین 

الزامی در  اشیا  چنین نتیجه گرفت که حقیقت هیچ چیزی مقوله پذیر نیست و برای شناخت ذات  

شخص ملاصدرا   مکتوم که چرا  شپرسن  یا  لات ماهوی وجود ندارد. در پاسخ بهاستفاده از مقو 
توان گفت می  است نیز اجمالاًخود از مقولات و واژگانی همچون جنس و فصل استفاده کرده  

باید در    به احتمال زیادیااو از ادبیات مقوله محور یا تبعیت از مشرب رایج فلسفی بوده    ةکه استفاد
 داخت.  پر ن واژگان نزد اوای  احتمالی ةژمجالی به معانی وی

 
 تیجه ن

محور در   -  اسلامی طی یک دوره، تفسیر عالم وجود از یک نگاه مقوله  ةروشن شد که در فلسف

وجود  فلاسفة  نگاه  یک  به  فلسف  -  مشائی  در  در   ةمحور  عبارتی  به  است.  شده  منتقل  ملاصدرا 
تعیین ملاصدرا، وجود بحت بسیط خار   ةفلسف  با تطورات تشکیکی و تجلیات وجودی خود    جی 

برداشتظن  ةندکن  عنوان  به  ذهنی  مقولات  و  است  عالم  وجودی  به  ام  نسبت  مدرک  انسان  های 

های کند. لذا محدودیتن عالم، به معنای نظام معرفتی انسان نسبت به عالم جلوه میای  ی با مواجهه
مهم معرفت شناسی قابل پاسخ گویی   هایپرسش کی از  ملاصدرا به عنوان ی  ةشناخت نیز در فلسف

ن  ای  ثیرأشناخت مقولی است، تحت ت  ةن معنا که شناخت انسان مادامی که در مرتبایبه  د بود.واهخ
و به همین نسبت از واقع نمایی به دور است. اما همین شناخت وقتی به یک   داشتهمحدودیت  نظم  

 دارد. ها را از میان بر مین محدودیتایرسدمی شناخت بسیط وجودی و علم حضوری
نظر     فلسفکه  رسدیمبه  تبیین حقایق عالم وجود  از  مقولی    ة تبیین وجودی صدرا و حذف نظام 

کند و تفوق صدرا در تر میملاصدرا را برای تبیین نظام مند امور مختلف نظام عالم وجود آماده

مانند عالم مثال و معاد جسمانی  برداری  تبیین اموری    یی است که خود صدرا از هااز جمله بهره 
ن ای   برداری از از او نیز امکان بهره  پس رسد که  ه دست آورده است و به نظر مینگرش ب  یرن تغیای

فلسفای  بر  افزونن حرکت  ایها در تبیین مسائل فلسفی فراهم است.ویژگی   ةنکه مشکلات تبیینی 
 و مراتبی مانند عالم برزخ و سیر سلوکی انسان را برطرف مشاء در مورد تبیین ساختار عالم وجود  

به تفکیک مشخص و روشن جایگاه وجودشناختی فلسفه از جایگاه معرفت شناختی آن کند،  می

ای از پژوهش پیرامون مسائل ذکر ، باب تازهن مجال بیان شدایشود. با توجه به آنچه درمیمنجر  
 شود. شده پیش روی پژوهشگران باز می
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 Abstract    

Categories are tools of our mind through which we know the 

facts around us. Man puts outer objects or the concepts that 

govern them under one of the categories to understand them. 

But the extent to which the categories truly reflect all 

external facts and all the facts of existence is not yet clear. 

From the point of view of some Islamic philosophers, it can 

be inferred that categories and types that are created below 

them play a decisive role in determining the type of 

creatures, that is, they are not merely tools for classifying 

beings in the human mind. Mulla Sadra depicts a different 

view of categories. He considers them to be limited to the 

mentally-posited quiddity. It is clear that when we consider 

existence to be original and not essence, all considerations 

and laws governing essence will also become unrealistic and 

subjective. In Mulla Sadra's philosophy, we do not have to  
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conform to the categories and we are not bound to 

categorization. We can claim that, in Mulla Sadra's 

philosophy, the importance and centrality of categories in 

determining the type of beings is lost, and a being can 

change its nature from one type to another and from one 

category to another without the impossibility of being 

necessary. In this article, we will first briefly provide 

examples to show exceptions to the inclusion and 

comprehensiveness of categories from the perspective of 

various philosophers. Examples of facts not covered by 

categories and disputes over the total number of categories 

are cases in point. We try to illustrate the aforementioned 

point with examples from Mulla Sadra's works. We then 

examine the categories and their place in the fundamental 

reality of existence. It is obvious that the examination of 

such issues requires analysis, and inference from the 

opinions of philosophers. Our goal in this article is not 

necessarily to seek textual evidence, but to use the text to 

explain the underlying purpose. 

 

Key Terms: the ten categories, essence, Mulla Sadra,  

                   originality of existence. 

 


